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 بعضی باورهای غلط 

جا متنی راجع به انتخاب  قبلاً بحث »انتخاب بنیادین« را در کانال مفاهیم دیده باشند. در واقع، آن  لازم است کهدوستان  

 بنیادین گذاشته شده که متن مهمی است. 

 

نی که وارد یک  شود، در قالب مثالی از انسا در واقع، تصویری از اینکه چگونه انتخاب بنیادین انجام می 

شود، ارائه شده است. در این بیابان، انواع امکانات برای انتخاب کردن وجود دارد و در آن  بیابان می

 .کندانتخاب می  گیری خود را برای ورود به این دنیا، به این بیابان،نگاه اولیه، گویی انسان جهت

جا بماند، بنشیند و از امکاناتی که در این جهان، در  کند همان ثال زدیم که یک نفر انتخاب میجا مآن

هدف دیگر  فردی  کند.  استفاده  اوست  دسترس  در  بیابان،  برمیاین  را  دورتری  مثلاً های  گزیند؛ 

که در نزدیکی   ایخواهد به قله ی خود آباد کند. یکی می خواهد به باغی برسد یا باغی را مطابق سلیقهمی

ها دوخته است، و فردی دیگر وقتی به این بیابان ای در دوردستبیند صعود کند، دیگری چشم به قله می

ای و دریایی در دوردست  بیند؛ مانند طلوع خورشید، یا طلوع فرج، یا دریاچهنگرد، افقی زیبا را میمی

کند؛ حرکتی که  د و به سوی آن حرکت میکنانگیز دارد. او این افق را انتخاب میای شگفتکه جلوه

 .پایانی ندارد

ماند  شود، مثل همین کسی می های انسان است. انسان هم که وارد این جهان میها تفاوت انتخاباین

شود. انسان برای ورود به این جهان، چنین شرایطی دارد و در این شرایطی که فرد که وارد این بیابان می

البته بحث کامل باید در حدارد ــ که  را  انتخاب  تر آن  نیز چنین  انسان  ــ  نامتناهی مطرح کنیم  کمت 

 .بنیادینی را دارد

های جدی، مهم و عمومی هستند و شاید برای اکثر افراد این  سؤالاتی در این رابطه مطرح شده که سؤال

های  مند بحثشود، بلکه نیاز حل نمی  این جلساتها مطرح باشد. البته این بحث دامنه دارد و با  سؤال
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« که احتمالاً هفته آینده شروع 2شاءالله، در جلسه »حکمت نامتناهی  مختلفی است که بخشی از آن را، ان

 .خواهد شد، خواهیم داشت. احتمالاً بخشی از آن را نیز دوباره در رساله مطرح خواهیم کرد

در گفتگوی سوگواران  است.  اتفاقاً بحث ما در »گفتگوی سوگواران« هم کمابیش به این موضوع مرتبط  

در حادثه عاشورا عجایب  شده در عاشورا.  های دگرگونروزهای دوشنبه، بحثی داریم راجع به سرنوشت

باره تغییر کرده است؛  زیادی وجود دارد و یکی از عجایب آن همین سرنوشت افرادی است که یک

گردد و  گیرد، اما بعد برمیی است که جلوی حضرت را میمثل حر بن یزید ریاحی که ابتدا اولین کس

هایی که سعادتمند بودند، اما  شود. یا افرادی که مسیرشان معکوس شد؛ آدمبه اولین شهید تبدیل می 

راه ماندند   یهایی که در میانهها بودند. یا آدمناگهان جزو قاتلان عاشورا شدند و حتی از فرماندهان آن

 .ن را برسانند، یا موارد دیگری از این دستو نتوانستند خودشا

کنیم که ما به طور طبیعی، به دلیل اینکه  بیشتر به بعضی از تفکرات و باورهایی اشاره میدر این جلسه   

جه،  ایم؛ در نتیها را پذیرفتهایم، آنکنیم و به مختصات این جهان عادت کردهدر این جهان زندگی می

ها دشوار  رسند و پذیرش آناموری که ورای این جهان هستند، برای ما تا حدی غیرمعقول به نظر می

شویم که چگونه ممکن است، مثلاً، قبل از اینکه انسان وارد این عالم شود، انتخاب  است. متوجه نمی

 .خوب یا بدی داشته باشد

در عهد الست همگی »قالوا بلی« گفتند، وقتی یا عبارتی که در بعضی روایات آمده است که کسانی که  

 وارد این جهان شدند، آن نفاقی که در درونشان بود آشکار شد. 

 گیرد؟  این نفاق چگونه در عالم ذر، در عالم عهد الست، یا عهد ازلی شکل می

 جا چه معنایی دارد و چگونه ممکن است؟ اصلاً نفاق در آن

های قبل از  گیرد، انتخابرض این انتخاب قرار مییا این سؤال که وقتی انسان در مع

های دیگر، اگر منفی باشند یا اشکالی  این عالم، یا هنگام ورود به این عالم، یا در جایگاه

   داشته باشند، این امر در اثر چیست؟
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آیا اطلاعات جدیدی به انسان رسیده است؟ آیا اطلاعات غلطی به او رسیده است؟ چه  

گیری به سوی حق  گیری توحیدی و جهتگرایشی برخلاف جهت  اتفاقی افتاده که

 دهد؟مطلق برای او فراهم شده و در نتیجه چنین انتخابی را انجام می

ها هنگام ورود به این عالم با یکدیگر مساوی هستند یا نه؟ اگر مساوی  یا اینکه آیا انسان

های مربوط  تیار و سایر جنبههای مختلف، مانند اراده، اخنیستند، آیا این مسئله از جنبه

 کند؟ به انسان، مشکلی ایجاد نمی

در این جلسه بنا بر این است که پیش از آنکه این بحث ــ که باز شدن آن در حکمت نامتناهی خواهد  

شاءالله ــ آغاز شود، بتوانیم بعضی از این باورهایی را که ناشی از عادت انسان به باورهای این  بود، ان

های این جهان است، مورد بحث قرار دهیم. البته بیشتر نیز در  های این جهان و زنداندیتجهان، محدو

این باورهاست. شاید پاسخ کامل اینکه پس از کنار گذاشتن این باورها، چه چیزی جایگزین    نفیجهت  

ورها و ها خواهد شد، در همین جلسه برای دوستان کاملاً روشن نشود؛ بلکه هدف بیشتر، نفی این باآن

های بهتر برویم. این متزلزل کردن  به سمت جوابی  دعب   هاست تا در جلساتسست کردن این اندیشه

ای باشد برای اینکه آن  تواند مقدمهایم، میباورهایی که ما در اثر عادت به زندان این جهان پیدا کرده

 .ها بهتر درک شوندبحث

ای هستند برای اینکه به  ام. این یازده سؤال، بیشتر بهانهح کردهاین مطالب را در قالب یازده سؤال مطر

 .ها را بررسی کنیمها بحث کنیم و آنصورت مستقیم به سراغ این باورها برویم، بتوانیم درباره آن

 

هایی باشد که انسان را  و گرایش  های بیرونیآیا انتخاب انسان باید ناشی از انگیزه».1

 « دهد، یا معکوس آن صادق است؟ به سوی یک گزینه سوق می

مان به عوامل بیرونی  کنیم، توجهطور فکر کنیم که وقتی انتخابی میایم اینما به طور طبیعی عادت کرده

وییم این غذا خوشمزه است یا  گخوریم و میایم؛ غذا را کم یا زیاد میباشد. الان مثلاً سر سفره نشسته
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تر او هم های اساسیکند و به انتخابطور برای انسان ادامه پیدا مینگاه، همین  یبدمزه است. این شیوه

رسد، این عادت فکری  های اولیه انسان هم میرسد. این عادت همچنان ادامه دارد و وقتی به انتخابمی

افتد که اگر من یک طرف قضیه را از میان  انسان جا می  شود و این باور در ذهن تبدیل به یک باور می

 .هایی بوده که برای من ایجاد شده استام، این انتخاب ناشی از جاذبهیک دوراهی انتخاب کرده

هایی که قبل از این عالم یا هنگام ورود به این عالم کند، درباره انتخابگونه فکر میوقتی انسان این

آید که عوامل  کند، برایش این سؤال پیش میبیرونی را مساوی فرض می مطرح هستند، چون شرایط  

را  اند؛ پس چگونه میبیرونی یا وجود ندارند، یا اگر وجود دارند، مساوی شود که انسان یک طرف 

 ها با هم متفاوت هستند؟کند؟ چرا انسانانتخاب می

آید و نتایج  درون انسان برمی  انتخاب انسان ازدر صورتی که این تصور، از اساس اشتباه است.  

 .های قبلی انسان هستندبیرونی، ناشی از انتخاب

نیست.  البته در طول زندگی، شرایط گوناگونی که پیش می انکار  قابل  این  تأثیر زیادی دارد و  آید، 

این همه  اما  هستند،  بیرونی  شرایط  تأثیر  تحت  ما  امور  از  انسان  بسیاری  درونیات  به  نهایت  در  ها 

نه وجود خود بازگردد، انتخاب او  گردند. هرچه انسان بیشتر به ناخودآگاه، به وجود خود و به کُمیباز 

دهند؛ نه به این دلیل که اصلاً وجود ندارند،  شود و عوامل بیرونی اثر خود را از دست میتر میدرونی

این شرایط بیرونی    گیرد،بلکه به این دلیل که وقتی انسان در آن شرایط عمیق وجودی خود قرار می

 .دیگر آن اثر سابق را ندارند

خواهم انتخاب کنم کدام غذا را بخورم، غذاهای بیرونی در این  ام و میالان من که سر سفره نشسته 

تر کنیم. فرض کنید دو  انتخاب بسیار مؤثرند. اما دو انسان را در نظر بگیرید؛ همین مثال را کمی عمیق

  ی امور اجتماعی، چه سفره  یغذا باشد، چه سفره  یاند؛ حالا چه سفرهانسان بر سر یک سفره نشسته

دیگری که زمینه انتخاب انسان در آن فراهم است. این عرصه انتخاب برای هر دو   یمالی، یا هر عرصه

 .کند و دیگری آن طرف سفره راکاملاً یکسان است، اما یکی این طرف سفره را انتخاب می
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رود به این سمت که حتماً این دو طرف سفره  د، ذهن ما بلافاصله میشووقتی چنین تفاوتی ایجاد می

اند، چرا دو گرایش متفاوت پیدا  اند. اما سؤال این است که اگر این دو انسان مساوی بودهمساوی نبوده

 اند؟ کرده

وامل  تر. در آن مرتبه نیز باز ععمیق  ی گردد؛ به یک انگیزهتر بازمیاینجاست که مسئله به عاملی عمیق

تنهایی این  بیرونی متعددی، متفاوت، متضاد و حتی متناقض وجود دارند، اما خود آن عوامل متناقض، به

 .گرددکنند. بخشی از این تفاوت دوباره به درون انسان بازمیمقدار تفاوت را توجیه نمی

تر وباره به عاملی عمیقتواند ددر اینجا، تأثیر درون انسان از قبل بیشتر است و این تغییر درونی نیز می

دوم است؛    یسوم، تأثیر درونیات انسان بر امر بیرونی و بر انتخاب او، بیشتر از مرتبه  یبازگردد. در مرتبه

شود، عوامل  تر میطور هرچه انسان عمیقاول بیشتر است. همین  یدوم از مرتبه  یطور که مرتبههمان

 .شودتر میو امر درونی قوی دهندبیرونی قدرت، جذابیت و بُرد خود را از دست می

نه وجود خود، ورای  گردد، اصولاً در آن ذاتیات و در کُبه اضافه اینکه هرچه انسان به ذات خود بازمی

رسد، انواع و اقسام تأثیرات این عالم را  جهانی میمکان و زمان است. وجود من، وقتی به این مرتبه این

 .فته استپذیرد؛ چرا؟ چون در این زندان قرار گرمی

نه وجود من ورای تمام این زندان است. وجود من  همین الآن که وجود من در این زندان آمده است، کُ 

نهایت مرتبه دارد  که محدود به همین جسم، یا همین ذهن، یا همین قلب جسمانی نیست. وجود انسان بی

  و همینطور  رتبه بالاتری داردرود. این جسم من روحی دارد و روح من نیز ممرتبه بالاتر میبهو مرتبه 

رود و در آن مراتب بالاتر، اصلاً این  اش به مراتب بالاتر میرود. همهبالاتر، بالاتر و بالاتر می  یمرتبه 

شود. چون این زندان بیشتر برداشته  زندان وجود ندارد. هرچه بالاتر برود، این زندان بیشتر برداشته می

گر باشد؛  دلیل مختصات این زندان، فردِ انتخابتواند به  اش این است که انسان دیگر نمیشود، نتیجهمی

زندان این  از  قبل  حتی  دارد،  انتخاب  قدرت  فرد  خودِ  اوست.  خودِ  انتخابِ  انتخابش،  اینجا    .بلکه 

سؤالیک میسری  پیدا  دیگر  آنهای  که  سؤالشود  در  نیز  را  آوردهها  بعدی  نهایت،  های  در  و  ام 
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طور که عرض کردم، بنا نیست مسئله برای شما کاملاً حل  مانخواهیم جلو برویم. البته هطور میهمین

های ذهنی که انسان دارد، متزلزل و سست شوند تر شود و آن بافتهشود. مسئله این است که سؤال عمیق

 .های اصلی آماده شودتا زمینه برای بحث

 

 ان آغاز داشته باشد؟ اگر جواب منفی است، پس انسان ازلی است؟ آیا لازم است انس .2

سؤال از  آمدهیکی  وجود  به  زمانی  یک  من  بالاخره  که  است  این  حالا ها  نبودم.  که  آن  از  قبل  ام؛ 

یا هرچه میمی انسان و داستان  خواهید بگویید عالم ذر،  به خلقت  استناد  اشاره و  یا  خواهید بگویید، 

 دنیا باشد، ظاهرش این است که یک موقع نبوده و بعد شده است.  خلقت انسان در 

  (30)بقره:«  ...وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِيفةَ  » مثلاً آیه

اینکه انسان در واقع زمانی برای شروع داشته    .ظاهرش این است که یک موقع نبوده، حالا شده است

چون زمان، مختص این عالم است. معنا ندارد که قبل از اینکه  درست باشد.  تواند  باشد، از اساس نمی

 .این زمان به وجود بیاید، بگوییم قبل از آن، زمانی بوده که انسان وجود داشته و قبل از آن نبوده است

شروع این جهان، شروع خلقت آدم،  مثلاً ابتدای جهان، یا به قول آن همشهری ما، »یک، یک، یک«؛  

 .یا هر چیزی که در این جهان زمانی است، همه مربوط به همین جهان است

پذیریم که مثلاً انسان وجود برتری دارد، یا وجودی قبل از این عالم داشته است. مثلاً قبل از می بگوییم 

نی بوده که این انسان به صورت وجود دیگری این عالم، قبل از »یک، یک، یک« چه بوده است؟ آیا زما

خَلِیفَة  در عالم رب بوده و قبل از آن نبوده است؟ یعنی »  ضِ  رَأ «؛ نبوده و حالا خداوند جاعلٌ فیِ الْأ

 خواهد ایجادش کند؟ قبلش نبوده دیگر؟ می

این زندان   نس و عادت ما باهایی است که در اثر اُاین حرف، از اساس باطل است و جزو باورها و عادت

گیریم، این جهان زندانی دارد  وقتی این جهان را در نظر می  .زمانی و مکانی، تبدیل به باور شده است
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به نام زمان؛ اما زمان مختص همین جهان است. به محض اینکه گفتید غیر از این عالم، قبل از این زمان،  

عنا ندارد که بگوییم قبل از آن هم قبل از  تواند زمانی باشد؛ معنا ندارد. همچنین مدیگر این »قبل« نمی

اساساً   حرف  این  است.  نبوده  یا  بوده  انسان  آیا  جهان،  این  از  قبل  یا  زمان،  این  از  قبل  یا  زمان،  آن 

شود؟ این ازلی و ابدی بودن، به معنای زمانی، مخصوص همین  گونه انسان ازلی میآیا این  .معناستبی

شدید، نه ازلی بودن به معنای زمانی معنا دارد و نه حادث بودن به   جهان است. وقتی از این جهان خارج

 .اندمعنای زمانی؛ هر دو باطل

بنابراین، آغاز خلقت انسان، آغاز خلقت جهان و آغاز هر شیء زمانی، در این جهان، به این معنا که این  

معناست،  اصولاً این سخن بی  تواند زمانی ابتدایی داشته باشد، هیچ مشکلی ندارد؛ اما ورای آن،جهان می 

 .زندانِ زمان مختص همین جهان است زیرا این زندانِ زمان است و این  

 

 .را بخوانید  یازدهمحالا برای اینکه مقداری بحث شود، قبل از اینکه سؤال سوم را بخوانید، لطفاً سؤال  

 زمانی است؟ به چه دلیل؟ کنیم، آیا قبل و بعدی که در این مباحث مطرح می .11

معنای   به  بوده،  این زمان  از  قبل  ذر  اینکه بگوییم عالم  نیست.  زمانی  توضیح دادم که اصلاً  الان  بله، 

 .اش معنا ندارد؛ چون زمان زندان این جهان استزمانی

با اینکه این مطلب بارها گفته شده، درباره بنده گفتهاین را توضیح دادم.  ران  ام، دیگ اش بحث شده، 

اند، اما باز هم در هنگام بحث، چون ذهن انسان با زمان  اند و خود دوستان هم بارها مطرح کردهگفته

 .کند. بنابراین، همیشه باید این مطلب را تکرار کنیمانس دارد، دوباره در این مسئله گیر می
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واحد باشد؟ چگونه؟ اگر جواب مثبت است،   ،نآیا لازم است آغاز انسان در این جها  .3

 این تفاوت باعث تبعیض نیست؟ 

شد: »اگر ام. اینجا به جای »اگر جواب مثبت است«، باید نوشته می جا یک اشتباه در نوشتن کردهدر این

، بلکه انسانی که در این جهان ــ نه ورای این جهان، نه در عالم ذر، نه در خلقت اول .  «جواب منفی است

ها به این عالم مثل هم باشد، یعنی  ای که وارد این جهان شده است ــ اگر ورود همه انساندر همین نشئه

آیند، همه یک وجود باشند؛ من، اولیای الهی، معصومان و دیگران، همه ورودمان به این جهان  وقتی می 

 تصات هم یکی باشد؟یک شکل داشته باشد، ظاهر بدنمان یکی باشد، حالا آیا باید همه مخ

آید که فعلاً های دیگر پیش میسری سؤالاگر باید همه مختصات یکی باشد و جواب مثبت باشد، یک

نه، یکی نیستها نمیوارد آن پاسخ این مکتب و این دیدگاه این است که  اما  متفاوت    شویم.  با هم 

است. حالا این تفاوتی که وجود دارد، آیا باعث  است. در روایات نیز بارها به این تفاوت اشاره شده  

 هاست؟ ها ناشی از خود انسانشود یا نه؟ دوم اینکه آیا این تفاوتتبعیض می

کند و  صورت یکسان وارد شویم و این هیچ تبعیضی هم ایجاد نمینیازی نیست که ما در این جهان به

طور که  شود، همانوجود ما با این جهان تمام نمی موجب هیچ اشکالی هم نیست؛ زیرا اگر بپذیریم که 

ای بالاتری دارد و آن مرتبه نیز مرتبه   یشود، جسم ما روحی دارد، روح ما مرتبه با جسم ما هم تمام نمی

پیدا میبالاتر، و همین ادامه  آن بخشی از وجود ما که در این نشئه قرار دارد، بخش بسیار    .کندطور 

توانیم  جهانیِ بدن، جسم و وجود خودمان نمیطور که با مختصات اینمانکوچکی از وجود ماست. ه

ها نیز داریم، آن مرتبه ورای  دانیم که چیزی ورای اینمان را توجیه کنیم و میاعمال، حرکات و زندگی

بنابراین، وجود    .توانیم هیچ نوع محدودیتی برای آن اثبات کنیماین هم دیگر محدود نیست و ما نمی

تواند نهایت که انسان دارد و ورای این عالم نیز هست، مینهایت است. این وجود بین یک وجود بیانسا

در عالم خودش هم انتخاب داشته باشد، عمل داشته باشد و کار داشته باشد. حتی ممکن است بسیاری  

ه وجود دارد؛ مثلاً ها را در آن عالم کشیده باشد. در بعضی از روایات نیز اشاراتی در این زمیناز زحمت
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اسلام، چه مقدار قبل از این عالم صبر کردند تا مراحلشان    )ص(یا پیامبر  )ع(اینکه بعضی از معصومین

طی شود. حالا ممکن است ما دقیقاً متوجه نشویم که این مطلب به چه معناست، اما اینکه انسان قبل از  

 .ارد و کاملاً قابل قبول استاین عالم بتواند عمل، نتیجه و آثار داشته باشد، هیچ مشکلی ند

دلیل آن هم این است که این بخشی از ما که در این عالم قرار دارد، بخش بسیار کوچکی از یک وجود  

خصوص  اجزا و مراتب بالاتر وجود انسان نیز زندگی خاص خودشان را دارند، به ینامتناهی است. بقیه

 .با توجه به اینکه این »قبلیت«، قبلیت زمانی نیست

 

آیا معارف انسان همیشه منشأیی مانند تجربه زیسته، القای بیرونی، مواجهه، یا هر امر   .4

 دیگری از این نوع دارد؟ 

های ما و از زندگی متداول ما به درک و  این هم یکی دیگر از باورهایی است که ناخودآگاه از عادت

باور این است که هر چیزی را که    کند. آنکند و یک باور نادرست را ایجاد میباور ما سرایت می

پیدا   آن  به  نسبت  ــ  یا غلط  ــ درست  علمی  هر  یا  داریم،  یا تصوری  توهم  باور،  معرفت،  آن  درباره 

شود؟ آیا حتماً باید  زیسته، یک مواجهه یا یک برخورد ناشی می  یایم، آیا همیشه از یک تجربهکرده

ها هم  کدام از اینبگیرد، یا ممکن است هیچ  چیزی باشد که با آن مواجه شویم تا این شناخت شکل

توانم معرفت یا باوری داشته باشم؟ هیچ دلیلی وجود ندارد  یعنی آیا قبل از خلق این عالم هم می   نباشد؟

هایی که دوستان مثال بزنیم ــ این سؤال این صرفاً عادت ماست. فرض کنید ــ حالا از خودم .که نتوانم

ای با ارزش  ام که دوست ندارم هدیهترین هدیه است. من همیشه به دوستان گفتهفرستند، برای من بهمی

ها ها این کار را بکنند، به آندانند. اگر هم احیاناً بعضیمالی برای من بیاورند و دوستان هم این را می

 .گویم دیگر این کار را انجام ندهندمی

گویم عمیق شوید و برای من سؤال  که من می بالاترین هدیه برای من این است که شما روی مطلبی  

هایی هایی که ابتدای متن گفتم، یا سؤالهایی که الآن رسیده است، یا سؤالایجاد کنید؛ مثل همین سؤال
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که در »گفتگوی سوگواران« دوستان، آقای ابراهیمی و بعضی از دوستان دیگر زحمت کشیدند و مطرح 

 .هستندهای ارزشمندی کردند که واقعاً سؤال

دست آوردن  کنم به بهبا این مطالب، شروع می  یاین بهترین هدیه است. حالا من از طریق همین مواجهه

 .معارف جدید؛ از طریق درک کردن، فکر کردن، تفکر کردن و عمیق شدن

هایی مطرح نشود، انگار مطالب در ذهن من  ها نباشد، مثلاً وقتی چنین سؤالکدام از اینحالا اگر هیچ

رود، کتاب شوند. این عادت انسان است. انسان دنبال دیالوگ و مواجهه است؛ کلاس میک میخش

ها، یا دهد. این مواجههدهد و انواع این کارها را انجام میبیند، پادکست گوش میخواند، مستند میمی

این عالم شود. اصلاً انسان وقتی در    فعالشوند ذهن انسان  وگو، باعث میحتی دعوا، بحث و گفت

شود. کسی  گونه نباشد، دیگر نمیشود. اگر اینکند، مدام مطالب جدید به ذهنش اضافه میزندگی می

نمی فعال  ذهنش  باشد،  زندان  این  در  بافتهکه  همان  با  مگر  خودشان  شود،  دور  مدام  که  قبلی  های 

 حالا انسانی که در این جهان نیست، معارفش از کجاست؟  .چرخندمی

ای که باعث باورهای  گیرد. مواجههادرست، و حتی بسیار نادرست، در ذهن انسان شکل میاین تصور ن

شود، مربوط به این عالم است؛ اما ذات انسان با شناخت همراه است و  های جدید می جدید و اندیشه

 .است ای وجودیانسان با حقایق، مواجهه یمواجهه

ـ وجودیبه محض اینکه انسان وجود پیدا می ـ همین وجود،  که ورای این جهان نیز می  کند ـ تواند باشد ـ

مثل خودِ من. من که هستم، خودم هم با خودم هستم. خودِ من  ای وجودی.  خودِ مواجهه است؛ مواجهه

بنابراین، معارف لزوماً نیازی به این    .نهایت استبا خودِ من برخورد دارد و این برخورد، برخوردی بی

طور که گفتم، »قبل  ای دارد و همانجهانی ندارند. البته این موضوع بحث بسیار گستردهی اینهاتجربه

گاه به معنای زمانی نیست. قبل از این عالم، مثل روح من نسبت به جسم من است؛ مثل  از این عالم« هیچ

نای وجود فلسفی، که ای پیش از وجود، به معای از وجود که قبل از روح من قرار دارد؛ مثل مرتبه مرتبه 
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نهایت. این »قبل«ها، قبلِ رود تا بیمیر  طور مراتب بالات آن هم جایگاه خاص خودش را دارد و همین

 .زمانی نیستند؛ زمان متعلق به همین عالم است

 

جواب منفی است،   شود؟ اگر آیا معارف انسان به توحیدی و غیرتوحیدی تقسیم می.  5

 ها در چیست؟ها و معارف آنپس تفاوت انسان

کند که ما عالمی ورای این عالم را در نظر  کند و مسئله ایجاد میاین سؤال بیشتر در جایی معنا پیدا می

البته در همین عالم هم به همین صورت است، منتها توصیف آن در آن عالم کمی دشوارتر  بگیریم. 

غیرتوحیدی در    .است معرفت،  چون  نداریم؛  غیرتوحیدی  معرفت  اصلاً  ما  عالم،  این  ورای  عالمی 

 .معرفت یعنی حقیقت، و معرفت همواره توحیدی استشود. نمی

حالا سؤال این است که در عالمی که ورای این عالم است، در این نشئه نیست و مثلاً  

ها و معارفشان  ودی که شناختدر عالم ذر یا هر عالم دیگری قرار دارد، تفاوت دو وج

 با هم متفاوت است، در چیست؟ 

آن معرفتش  تفاوت  یکی  است  ممکن  باشد.  داشته  غلطی  باور  یکی  که  باشد  این  در  نیست  لازم  ها 

کند. تر باشد و چیزهایی را درک کند که دیگری درک نمیاش عظیمتر، برتر و ظرف وجودیکامل

شود؛ اما این توجه، توجه غلطی نیست، بلکه برداشت  ر، باعث انحرافش میعلاوه، توجه او به یک امبه

اشکال می وقتی   .شوداوست که دچار  مثل شیطان. شیطان  معناست؟ درست  به چه  هم  برداشت  این 

نمیمی غلطی  حرف  کردی«،  خلق  آتش  از  »مرا  وقتی گوید:  است.  شده  خلق  آتش  از  واقعاً  زند؛ 

 .کردی«، این هم درست است؛ آدم از خاک خلق شده است گوید: »او را از خاک خلقمی

امر  اشکال در این است که تمرکز توجه شیطان بر خودش است  پس اشکال در چیست؟ او یک   .

بیند؛ نه اینکه  کند و واقعیت دیگری را نمیتوحیدی و واقعی را منحصر در خودش می
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امری را که در  و    ایستدیگوید: »من«، و بر همین »من« م واقعیت غلطی ببیند. او می

 .بیندکنار این »من« وجود دارد، نمی

بیند و آن مراتب  شود، مراتبی از خودش را میشیطان در آن مرحله و در زمانی که دچار این انحراف می

کدام امر باطلی نیست. خودِ این حقیقت، حقیقت است،  ها توحید است و هیچهم درست هستند؛ همه این

 .قت نیستاما همه حقی

ها باعث شده مراتبی از  او موجودی است با مراتب بلند. شش هزار سال عبادت کرده است. این عبادت

تر و به آن  »من« خودش را ببیند، اما مرتبه بالاتری از همان »من« را که ورای آن است و به عالم توحیدی 

 .ندبیتر است، نمیکند نزدیکعالم وحدتی که با خداوند وحدت پیدا می

شود و دیگر مراتب بعدی  شود. او در همان مرتبه متوقف می همین انحصار توجه، باعث تفاوت او می

 .بیند. در اینجا هیچ امر غلطی وجود نداردرا نمی

طور است.  کنیم. در این عالم هم همیناین درست برعکس چیزی است که ما در این عالم تصور می

های  قیقت را دیده و همان بخش از حقیقت، مانع دیدن حقیقتنگاه غلط، نگاهی است که بخشی از ح 

های دیگر حقیقت است، نه »دیدنِ« امر  در واقع، مسئله »ندیدنِ« بخشبیشتر شده است.  

 .غلط؛ زیرا از حیث فلسفی، دیدنِ غلط اساساً مفهوم ندارد 

خواهم فعلاً به صورت یک  حالا این چگونه ممکن است؟ این هم دوباره از همان چیزهایی است که می

 .سؤال در ذهن شما باقی بماند تا بعداً به سراغش برویم

 

تواند دو  آیا انسان، یا هر موجودِ صاحب شناخت، در مواجهه با یک امر ثابت، می  .6

اب و نتیجه داشته باشد؟ اگر جواب مثبت است، این اختلاف ناشی از  نوع معرفت، انتخ

 چیست؟ 
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بینم؛ مثلاً این وسیله، یا یک فلش، یا یک باغ،  سؤال این است که فرض کنید من الآن یک شیء را می 

 .بینمیا حقیقتی در عالم، یا فرض کنید در عالم ذر هستم و آن خورشید حقیقت الهی را می

 وانم نسبت به این امر واحد، دو نوع معرفت داشته باشم؟تآیا می

هایم  بینم. اگر چشمبینم یا نمیروی من قرار دارد. یا آن را میمن یک نفر هستم و یک شیء هم روبه

بینم. در نتیجه، بر اساس این  بینم؛ اما اگر ببینم، طبیعتاً همان فلش را میرا ببندم، اصلاً این فلش را نمی

 .ک انتخاب هم دارم و نتیجه هم یکی خواهد بودمعرفت، ی 

 اما آیا ممکن است از همان ابتدا، برداشت انسان از این شیء واحد متفاوت باشد؟

انتخاب می میقبلاً گفتیم که  هم  برداشت و درک  آیا  باشد.  متفاوت  بله،  تواند  باشد؟  متفاوت  تواند 

میزان توجه انسان، زاویه توجه و ظرفیت توجه ناشی از    چگونه ممکن است؟ ناشی از چیست؟  .تواندمی

را می  .اوست باغ  باغ میمن یک  وارد همان  نفر  میبینم. دو  توجه  توجه  شوند؛ یکی  کند و دیگری 

 .رودرود و دیگری فرو نمیکند. یکی در عمق آن فرو مینمی

 حالا این تفاوت ناشی از چیست؟

نسان و ذوق اوست؛ اما در سؤال اول عرض کردیم  های قبلی، شخصیت ابخشی از آن ناشی از انتخاب

گردد و هرچه انسان به مراتب بالاتری برسد، نقش  ها در نهایت تا حد زیادی به خودِ فرد بازمیکه این

بیشتر می فرد  با    .شودخودِ  و  زندان  هیچ  بدون  مانع،  هیچ  بدون  انسان  وقتی  هم  عالم ذر  بنابراین، در 

درخشد، دلیلی ندارد که توجه همه افراد  شود که مانند خورشید میجه میشفافیت کامل، با حقیقتی موا

شود و  کند، یکی کمتر؛ یکی محو در آن می یکی بیشتر توجه می  .به آن خورشید حقیقت یکسان باشد

ها با هم قابل جمع است؛ یک انسان و یک حقیقت، بدون اینکه حتی در این شود. همه ایندیگری نمی

 .چیز شفاف، روشن و واضح استحالی که همه زندان باشد، در 
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دو نوع  ن  وقت انساها متفاوت شد، آنها در اختیار خودشان است. وقتی توجه با این حال، توجه انسان

می پیدا  بی  .کندمعرفت  ذات  مگر  که  است  این  سؤال  ذات  حالا  این  آیا  نیست؟  رها  انسان  نهایت 

 جانبه نیست؟ همهنهایت، درکش کامل نیست؟ نگاهش بی

تواند کامل باشد، اما اینکه نگاه بکند یا نکند، دست خود انسان است. آن  حقیقت این است که نگاه می

کند، این باز کردن چشم، دست  کند، آن انسانی که چشمش را باز میجا توجه پیدا میانسانی که در آن

و انتخابی کامل داشته باشد. اگر   نهایت، توجهی کامل، درکی کاملتواند نگاهی بیخود اوست. می

شود مثلاً سلمان فارسی. باز هم کمتر،  . یک ذره کمتر، میص()شود پیامبر اعظماین کار را کرد، می

 .تر. این دست خود اوستای پایینمرتبه 

تفاوت اثر  در  صرفاً  ما  تفاوت  کنیم  فکر  ما  یعنی اینکه  است؛  درست  حدی  تا  است،  بیرونی  های 

ی در اثر موانعی که وجود دارد، مؤثرند. اما این موانع ناشی از چیست؟ ناشی از انتخاب  های بیرونتفاوت

رسد؟ طور انتخاب قبلیِ قبلی، قبلیِ قبلی، تا در نهایت به چه میقبلی. انتخاب قبلی ناشی از چیست؟ همین

 .ها متفاوت استکند و آن نگاهِ اولیه در انسانبه خودِ انسان؛ به همان اولین نگاهی که انسان می

برم، با  البته این تعابیری که به کار میشوند.  نهایت میها وارد یک فضای بیانسان  یدر عالم ذر، همه

 .ای جز استفاده از این الفاظ نداریمها هم نقص و اشکال دارد، اما چارهجهانی است و همینالفاظ این

ها نیست. در برابرشان نیز  هیچ چیزی مانع آن  شوند کهنهایت میکران و بیها وارد یک جهان بیانسان

درخشد؛ خورشید ذات احدیت. البته خودِ ذات قابل درک  نهایت قرار دارد؛ خورشیدی که میافقی بی

نیست، زیرا وجود ما محدود است. آن مقداری که در توجه ما به آن حقیقت ممکن است ــ و خودِ  

رت دیگری برای بیان آن نداریم ــ این توجه، دست خود  و عبا  جهانی استهم باز تعبیری این»توجه«  

 .ماست؛ اینکه کم باشد یا زیاد

 .ها در انتخاب عالم ذر است؛ البته این تعبیر هم ضعیف است، یادتان نروداین تفاوت ابتدایی همه انسان
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ها شود و اینیها با هم متفاوت مدر نتیجه، در مواجهه با یک امر ثابت، معرفت، انتخاب و نتیجه انسان

 .های بعدی خواهند شدمنشأ تفاوت

 

اگر   .7 بازگردد؟  اثبات  و  نفی  در  تفاوت  به  باید  عالم ذر،  مثلاً در  انتخاب،  در  تفاوت 

 تواند وجود داشته باشد؟ های دیگری میجواب منفی است، پس چه تفاوت

هایی که ما در این عالم داریم، بر پایه نفی  طور کلی، تفاوت  ها را توضیح دادم، اما بهیکی از این تفاوت

بیشتری حاکم است، لازم    وحدتگیرند. اما در عالمی که و اثبات و هزاران نوع تکثر دیگر شکل می

 .ها از این جنس باشند؛ یعنی لازم نیست یکی حقیقت را ببیند و دیگری نبیندنیست تفاوت

ببینن تر ببیند، با تمام د، اما یکی کمتر ببیند و دیگری بیشتر؛ یکی عمیق ممکن است هر دو حقیقت را 

 .گونه نباشد؛ یا مراتب این توجه، کمتر و کمتر شودوجود انتخاب کند، و دیگری این

سازد؛  چیز را می. آن تفاوت بنیادینی که در وجود انسان، همهجاستهای اصلی همیناتفاقاً تفاوت

 .شودجا آغاز میدهد، از همینسازد و همه امور دیگر را شکل میسرنوشت را می

ورود  همان مثالی را که درباره ورود انسان به یک بیابان زدیم و گفتیم شبیه انتخاب بنیادین انسان هنگام  

به این جهان مادی است، در نظر بگیرید. در آن مثال، مسئله نفی و اثبات نیست. همه دارند این جهان را  

ای اندک  رود، مگر عدهتا انتها نمی  یکسهیچ  .رودتا یک حدی پیش می   یکنند، اما هر کسانتخاب می

 .کنندت میطور به سمت آن حرکبینی؟« و همیننهایت را میگویند: »آن افق بیکه می 

گوید:  کند، یکی می کند، یکی باغ را انتخاب میترین راه را انتخاب میکنند؟ یکی نزدیکبقیه چه می

ای دورتر  ها ارتباط بگیرم.« یکی قله خواهم بروم و مردمش را بشناسم و با آن»روستای آن طرف را می

 .کند، یکی بالاترین قله رارا انتخاب می
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کنند،  ثبات نیست. عمق توجه افراد با هم متفاوت است. وسعتی که با آن نگاه میها اصلاً نفی و ااین

 .شود، متفاوت استها ایجاد میمتفاوت است. میزان همتی که از همان نگاه اولیه در آن

خواهند به مثلاً دو نفر را در نظر بگیرید که می   .کندآن نگاه اولیه، خودش همتی در انسان ایجاد می

گویند: »فردا  گیرند و سه یا چهار نفر میود کنند. فرض کنید دوستانی در باشگاه تصمیم میای صعقله

اند. تصمیمشان هم یکی است. معرفتشان  توچال را همه به یک شکل دیده  یقله  «.رویم قله توچالمی

 .نه  چیز مساوی است، اما آیا همتشان هم مساوی است؟هم نسبت به آن مساوی است. همه

، در همان انتخاب اولیه، در همان نگاه اولیه و بدون اینکه هیچ تفاوت بیرونی وجود داشته همین همت

است متفاوت  آن  .باشد،  مییکی  وقتی  صبح  که  است  همتش ضعیف  کمی  قدر  شود،  بیدار  خواهد 

 «.گوید: »حالا ولش کنشود و میآلود میخواب

 .پردکند، مثل فنر از جا میزند یا کسی صدایش مییکی دیگر، همین که ساعت زنگ می

بلند   بیدارش کند؛ بلکه خودش از خواب  نیازی به زنگ ندارد و لازم نیست کسی  یکی دیگر اصلاً 

بار به  آورم ــ یکشناسید، ولی اسمش را نمییکی از دوستان باشگاه ــ که شما هم او را می  .شودمی

هایی استفاده  دن، حتی برای نماز، از آن زنگکرد که برای بیدار شمنزل ما آمده بود. خودش تعریف می

زند و برای خاموش شدنش باید  شوند؛ یعنی ساعت موبایل زنگ میراحتی خاموش نمیکند که به می

برای اینکه خوابش سنگین بود   .مثلاً یک مسئله ریاضی را حل کند یا یک کار نسبتاً پیچیده انجام دهد

 .شدشد و باید با سختی از خواب بلند می راحتی بیدار نمیبهو 

از این زنگبعد خودش می تا  بلند میها را میگفت: »دو سه  کنم، بعد شوم، همه را حل میگذارم، 

 « !آلودمقدر خوابخوابم؛ آنگیرم میدوباره می
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حر بیدار شود. در همین منزل، در همین حالا همین شخص آمده بود خانه ما که مثلاً برای نماز شب یا س

ها که بالا آمدم، قبل از اینکه حتی صدایی بکنم ــ خیلی هم دقت کردم که ایوان خوابیده بود. من از پله

 .دفعه مثل فنر بلند شد و نشستهیچ صدایی ایجاد نشود ــ یک

دارد، اما همان آدمی که    با اینکه این شخص، با من که باید با بدبختی و کلنگ بیدارم کنند، تفاوت 

قدر سنگین است، در درونش یک شوق و اشتیاق برای بیدار شدن در سحر وجود دارد.  خوابش این

آمده،   )ره(گوید: »این منزل، همان منزلی است که علامه طباطباییجا آمده و با خودش میحالا این

وسعت نگاه، متأثر از عوامل بیرونی    انسان است.کُنه  این وجود چیست؟ این، همان انتخابِ  ...فلانی آمده  

کند. البته عوامل  کند و گاهی گیر نمینیست؛ از خودِ انسان است. خودِ انسان است که گاهی گیر می 

 .هاستگردد و این همان تفاوت انتخاببیرونی هم زیاد هستند، اما اصل مسئله به خودِ انسان بازمی

 

آیا نفاق در عالم ذر لازم است همین معنای نفاق در این عالم را داشته باشد؟ اگر   .8

 تواند داشته باشد؟ جواب منفی است، چه معنای دیگری می

 .م دارد، نداردفهمیم، اصلاً این معنایی را که در این عال نفاق در آن عالم، تا آنجایی که ما می 

ای است. فرد مراحلی را طی کرده، به اینجا رسیده، وارد این عالم تکثر  نفاق در این عالم، نفاق پیچیده

گوییم یکی روشن شده و در عین حال، آن نفاق را ادامه داده است. مثلاً میشده، جزئیات برای او یکی

ای رسیده  ین عالم تکثر رسیده و اکنون به مرتبهمنافق در صدر اسلام؛ او همه آن مراحل را طی کرده، به ا

 .که نزدیک به شقاوت است، یا لااقل در آن مسیر قرار دارد

نفاق اینیا  دارد؛  وجود  ما  خود  در  که  نفاقهایی  لزوماً  شقاوتها  نفاقهای  بلکه  نیستند،  های  آمیز 

کم  سان مسیر را ادامه دهد، کماند که حتی ممکن است با طی کردن مسیر نیز جمع شوند و اگر ان اخلاقی

 .شونداصلاح می
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اما نفاق در آن عالم، یعنی اینکه لوازم آن انتخابی را که انسان انجام داده است، در  

 .کند آن لوازم را دارد، در حالی که ندارد واقع ندارد؛ یعنی گمان می

 .برای روشن شدن مطلب، یک مثال از همین عالم بزنم

شوم که در گروهی حضور داشته فرض کنید الآن میان ایران و آمریکا جنگ شده است. من متقاضی می 

جان باید  که  میباشم  داوطلب  هستند.  شهادت  معرض  در  و  کنند  می فشانی  و  هم  شوم  »من  گویم: 

 .شومنفره میند و وارد یک گروه دهکنخواهم در این گروه باشم.« قبولم می می

 .شهادت است یفرض کنید در آن گروه، یک فرد برجسته حضور دارد که واقعاً آماده

کرد فقط  شود. آدم فکر میزده میاخیر آقای عراقچی را اگر کسی دیده باشد، واقعاً شگفت  یمصاحبه

شند، اما ایشان گفتند که در تمام  طلبی داشته باشهادت  یتوانند روحیهکسانی که پشت لانچر هستند، می

چهل روز جنگ، همه اعضای وزارت خارجه، معاونان و مسئولان، ساختمان وزارت خارجه را ترک  

 .ها باشدمشخص است و طبیعتاً باید یکی از اولین اهداف موشک بسیار نکردند؛ ساختمانی که 

های زیرزمینی مستقر بودند، اما آنچه مهم است  شالبته در دفترهای معمولی خودشان نبودند و در بخ 

ها روشن  تر اینکه ایشان گفتند همه موبایلاز آن هم عجیب  .این است که ساختمان را ترک نکرده بودند

ها، فقط از  های خارجی، از وزرای خارجه کشورهای منطقه گرفته تا سفارتخانهبود، چون تمام تماس

 .شدیطریق موبایل با ایشان برقرار م

های مهم به شهادت  روزه که تقریباً هر روز یکی از شخصیتحالا شما تصور کنید: در یک جنگ چهل

رسد، وزیر خارجه ایران که طبیعتاً یکی از نخستین اهداف حمله است، تمام این مدت در ساختمان  می

ز کار بسیاری از  وزارت خارجه حضور دارد و موبایلش هم روشن است. واقعاً شاید کار این افراد، ا

 .تر باشدرزمندگان هم سخت
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گویم روم کنار ایشان. انتخاب هر دوی ما، انتخاب مثبتی است. من هم میحالا فرض کنید من هم می

کنم: »اینجا حتماً تونل هست،  شوم، با خودم فکر میخواهم همراه وزیر خارجه باشم. وقتی وارد میمی

 « .ستپناهگاه هست، پانصد متر زیر زمین ا 

 «جا بودیمگویند: »ما حتی برای یک لحظه هم به تونل نرفتیم؛ تمام مدت همینبینم ایشان میاما بعد می

 این چگونه اتفاق افتاده است؟

، اما این انتخاب بدون درک کافی از لوازم  من یک انتخاب کرده بودمحالا به مثال بازگردیم؛  

 ی این اولین مرتبه   .بوده است. انگار نوعی نفاق در من وجود داشته استو تبعات آن  

 . توانم به لوازم آن ملتزم باشمام که مطلقاً نمینفاق است؛ یعنی انتخابی کرده

جا بمانی، اما من اصلاً اهلش نیستم. اش این است که همانچون انتخابِ همراهی با وزیر خارجه، لازمه

اش فکر هم نکرده بودم. فقط چون به من گفتند: توجه نکرده بودم و حتی درباره  اصلاً به این موضوع

فشانی کنی؟« بلافاصله گفتم: »بله.« بدون اینکه اصلاً فکر کنم این انتخاب چه اقتضائاتی خواهی جان»می

 .دارد

را میدر عالم ذر هم همین انسان آن خورشید حقیقت  گوید:  بیند و میگونه است. 

روشن است.« اما وجود او و انتخاب او، آمادگیِ لازم برای لوازم آن انتخاب  »حقیقت  

 .را ندارد 

باشد، همانها میطور که همت انسانهمان اند و  طور که سه نفر شب در باشگاه نشستهتواند متفاوت 

گویند:  توچال.« هر سه هم می   یگویند: »فردا برویم قلهخندند و می و می   کننددارند با هم صحبت می

جا تا سر  ها اصلاً همت رفتن از اینمساوی نیست، یکی از آنها با هم  طور که همت اینهمان«  .»بله

کمترین  ؛  در واقع، این یک نوع نفاق خفیف استکوچه، یا از باشگاه تا سر کوچه را هم ندارد.  

نفاق. این نفاق نه گناه است، نه خطاست و نه چیز دیگری؛ بلکه اعلام چیزی    یمرتبه

 .قعیِ آن را ندارداست که فرد اصلاً همت، صلاحیت و انتخابِ وا
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گویند: »حالا که  گوید، اما بعد به او میدر عالم ذر هم به همین صورت است. آنجا فرد یک »بله« می 

خواهم. اصلاً چنین گوید: »من تبعاتش را ندارم؛ اصلاً نمیمی«  .بله فرمودید، بفرمایید؛ این هم تبعاتش

 « .چیزی نیست

 «.گویند: »خودت گفتیبه او می

 «!شما چرا باور کردید  »حالا گفتم که گفتم گوید:می

به این معنا باشد که می خواهد و برای منفعتی  دانسته نمینه اینکه آن موقع دروغ گفته باشد، یا نفاق 

یقتاً گفته است. فقط چون کنار دوستانش نشسته بودند، حال  ظاهرسازی کرده است. نه؛ آن موقع هم حق 

 «.خوبی داشتند و گفت: »برویم توچال

اش فکر نکرده بودم. راست هم خواهم فقط با آقای عراقچی باشم.« اصلاً به ادامهیا مثلاً من گفتم: »می

داشت دوست  چگونه  اما  دارم.  دوست  هم  الآن  و  داشتم  دوست  هم  واقعاً  بودم؛  آقای  گفته  آن  م؟ 

پوش، در یک جای مرتب نشسته، پشت یک میز قدیمی  ای که در تلویزیون دیده بودم؛ خوشعراقچی

 .آورند. من آن آقای عراقچی را دوست داشتمو زیبا، چای هم در استکان کمرباریک برایش می

، موشکی اش این است که ممکن است چهل روز، هر لحظهاش چیست؛ ادامهاما حواسم نبود که ادامه

 .بالای سرت فرود بیاید و در جایی باشی که هر لحظه احتمال شهادت وجود داشته باشد

 « .اللهگویند: »حالا آن چیزی که گفتی، بسمشود. به او میانسان هم بعد از عالم ذر وارد این عالم می

بودند، اینجا آشکار  فرمایند: »آن نفاقی که پنهان کرده  کند که میوقت همان روایات معنا پیدا میآن

 .بنابراین، نفاقی که در آن عالم مطرح است، باید شبیه همین مثال در نظر گرفته شود« .شودمی

 .ـ بله

آیا انتخاب ابتدایی انسان نسبت به یک هدف بلند، شرط کافی برای رسیدن به آن  .9

 است؟



21      بعضی باورهای غلط  
 

حالا چگونه همت پیدا کنیم؟ چرا    .ید با همت همراه باشدهمین الآن توضیح دادم. انتخاب ابتدایی با

 .هیچ؛ این دیگر دست خود انسان است شود؟کنیم؟ چگونه همت پیدا میهمت نمی

کنم؟« دنبال چه هستیم؟ دنبال این هستیم که یک نفر بگوید گوییم: »چرا همت نمیهمیشه وقتی می 

گوییم: »مرض من چیست؟ یک  دلیلش چیست، یا مثلاً آمپولی وجود دارد که بزنند و درست شویم. می

 .همت را خود انسان باید انتخاب کند .نه؛ هیچ« .آمپول بزنید درست بشوم

خواهم بروم توچال«، چه فرقی دارم؟ همین دو هفته پیش،  گوید: »می دوستی که کنارم نشسته و می من با  

ریزی کند و با قدرت هم رفت؛ تنها رفت  سخت برنامه  یمثلاً علی تصمیم گرفت برای صعود به یک قله

 .هیچ؛ تصمیم گرفت و رفت فرق او با کسی که نرفت چیست؟ .هم همراهش نبود یکسو هیچ

ای برگردانیم که نیاز به همت  خواهیم مسئله را به عوامل بیرونی، یا حتی به عوامل درونیما می   همیشه

سنگین نداشته باشند؛ یا به چیزی که بتوان با یک عامل بیرونی اصلاحش کرد. مثلاً یک رفیق، یک  

 .آمپول، یک کپسول یا یک دستورالعمل به من بدهند تا همتم زیاد شود

 .دستورالعملی برای ایجاد همتِ سنگین وجود ندارد در حالی که هیچ  

 .، اما همت دست خود انسان است. آن انتخاب ابتداییِ انسان استشود مقدماتی را فراهم کرد می

 .وقت شرط کافی برای رسیدن به یک هدف نیستانتخاب ابتدایی انسان هیچ

 « .همه گفتند: »قالوا بلی.« همه گفتند: »بله

 «خواهی جای آقای قاضی باشی؟دام از ما بپرسند: »میک الآن هم اگر از هر

 «.گوییم: »بله، حتماًمی

 «خواهی جای سلمان فارسی باشی؟می»

 «.گوییم: »بله، حتماًمی
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ها و لوازم آن ها، سختیای که انگار آن زحمتبه گونه  خواهیم؟اما چگونه می  .خواهیمواقعاً هم می

 .مسیر لازم نباشد

 

آیا شقاوت باید از ابتدا، قبل از این عالم، انتخاب شود؟ اگر جواب منفی است، چه   .  10

 انتخاب ابتدایی شرط آن است؟ 

شکل    مرتبه به مرتبهتواند  شود، بلکه انتخاب انسان میوقت قبل از این عالم انتخاب نمیشقاوت هیچ

ی را که الآن درباره همراهی من با وزیر خارجه در یک  فهمیم، همان مثالتا آن مقداری که ما می  .بگیرد

توانم،  کنم که همراه او باشم، اما بعد که نمیبار انتخاب میمن یک  .شرایط سخت زدم، در نظر بگیرید

 .فهمند که شاید ترسو هستمشود، یا همه می یا آبروریزی می

خواند، اما حالا یک نفر  البلاغه می زد، نهجهمه حرف میگویند: »این همان کسی بود که اینهمه می 

ام  های تندرو بودهیا فرض کنید من از آن آدم«  .تر استها را هم نزده، از او شجاعکه اصلاً این حرف

 شود؟حالا ببینم چه می« .ام: »این سازشکار استام و گفتهکه به ماشین او سنگ زده

ود. یک عده دشمن هم منتظرند که مرا رسوا کنند شآبرویم در حال از بین رفتن است. اصلاً افتضاح می

زد؛ همان که پرچم  ها را میزد؛ همان کسی که آن حرفو بگویند: »این همان کسی بود که سنگ می

 ...دادگرفت و شعار میدستش می

آیا بگویم: »هرچه شد، شد. حالا   .گیرمتر قرار میحالا در اینجا دوباره در معرض یک انتخاب سخت

روم،  بساختمان بیرون    خواهم از اینیا بگویم: »آقا، ولش کنید. من می   «.خواهم برگردمام و میآمده

دهم؛ یا  همان شعارها را می  گردانم وروم سرِ کار و زندگی خودم، دوباره همان پرچم را هم میمی

 .اینکه اصلاً قدرت این انتخاب را ندارم

خواهد. همت اینکه من پای موشک بایستم، آنجا کمتر از این است و انتخاب  دوباره همت بیشتری می

تر از این است که من بپذیرم آن بد و بیراهی که به وزیر خارجه گفتم،  آنجا و زیر موشک بودن، راحت
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این    .تر استم. این خیلی سختاین را اعلام کنتر است.  دروغ گفتم و حقیقت را ندارم؛ او از من شجاع

تری، همان همت اولی که نداشتم، یک  کنم. یک همت سنگینپذیرم و انتخاب میسختی را گاهی می

 م.کنآید و جبرانش میهمت بالاتری می

گویم: کنم. می تر میان بکنم، چون آن همت را ندارم، یک کار سختبرای اینکه آن را جبر یک موقعی  

 .در رفتم  برای اینکه توجیه کنم چرا منکرد.« »من رفتم آنجا، دیدم که این داشت سازشکاری می

به این مرحله می یعنی علاوه بر آن عدم  شوم؛  رسد، یک قدم به شقاوت نزدیک میآن وقت، وقتی 

های همتی که داشتم و فراری که کردم و آن عدم سعادتی که بوده، تا حالا سعادت همراهی با آدم

گذرم؛ یک درجه رذالت همراه  آیم یک درجه از عدم سعادت میطلب را نداشتم، اینجا میشهادت

 .گویم تا آبرویم نرود آورم. یک دروغی می خودم می

دوباره ممکن است در معرض یک چیز دیگر قرار بگیرم. یک نفری پیدا بشود و بگوید: »من    عد از اینب

گیرم. تر قرار میترسیدی.« و من دوباره در معرض یک دوراهی سنگینجا میخودم دیدم که داشتی آن

ت. اگر داشتم  تر اس یا باید حرفش را بپذیرم و مسئله را تمام کنم، که همتش از آن دو همت قبلی سخت

 .توانم که در برومکه حل است؛ اگر نداشتم، نمی

توانستم اصلاً نروم؛ الان چه؟ الان یک دوراهی است. یا یک همت بلندتر از آن دو همت باید  اولش می

جا یک دروغ بدتر بگویم، یک تهمت بزنم، یک چیزی بگویم که هم یک حرف  یا باید این  داشته باشم

دهد و من دارم  در مورد وزیر خارجه به کار ببرم، هم در مورد این آقایی که دارد شهادت می نادرستی

های خودم  دزدید؛ خودم با چشمجا داشت پول میگویم، بگویم: »من دیدم که این اتفاقاً آندروغ می

 .طوری توجیهش کندخواهد ایندیدم.« این می

 .شومتر میشود، پستگذرد؛ رذالت بیشتری مییک کمی میدوباره اینجا از رذالت 
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دهد. طور که گفتم، جهان یک انتخاب دیگر، یک دوراهی دیگر، پیش روی من قرار میدوباره، همان

نه پول کسی را خورده، نه ترسو است و  دانند  آید؛ فرض کنید آدمی که همه می یک شخص سومی می

گوید: آید و به من میگرداند. شب میجا پرچم میهاست؛ مثلاً یک روحانی که هماننه اهل این حرف

شناسم.« خلاصه، به یک شکلی حقیقت را به  زنی. من این آدم را میها را می»بیخود داری این حرف

 .کندمن یادآوری می

تر است. یک طرفش این  های قبلی سختگیرم که این دوراهی از همه دوراهیمن در شرایطی قرار می

تر  تر و سنگینهای قبلی سختاست که باید همتی بسیار سنگین به خرج بدهم؛ همتی که از همه همت

گفتم.« »دروغ  بگویم:  یا حتی  »اشتباه کردم.«  بگویم:  اشتباه کردم.  که  بپذیرم  باید  را    است.  این  اگر 

شوم؛ حتی از وزیر خارجه هم جلو تر میشود و من از اول هم پاکها پاک میبگویم، همه آن آلودگی

 .تر استتر است؛ از همت آقای عراقچی هم سختزنم، چون این همت، از همت اولیه هم سختمی

کردم.« این کار خیلی سخت  هایم را بالا ببرم و بگویم: »اشتباه  این یعنی بعد از همه آن اتفاقات، دست

 .شوم مثل فضیل عیاض؛ البته در حد خودماست. اما اگر این کار را بکنم، می

انجام بدهم. مثلاً چهطرف مقابلش این است که یک کار سخت کار کنم؟ بروم همان روحانی را  تر 

 « .ایتزنم توی پ شوی، یا تیر میتهدید کنم و بگویم: »یا ساکت می

. دوباره جهان یک انتخاب دیگر،  شود اولین مراحل شقاوت من آغاز میاگر این کار را بکنم،  

ها را بپذیرم و با  دهد؛ انتخابی که این بار یا باید همه اینتر، پیش روی من قرار مییک انتخاب سخت

بکشم. این، در  یک همت بسیار سنگین حقیقت را قبول کنم، یا یک قدم دیگر بردارم و یک نفر را  

 .ای که دیگر بازگشت از آن به این راحتی نیستقتل است؛ مرحله یواقع، اولین مرحله

شود که این نمی  بنابراین شقاوت همیشه  ..  .رودقدم پیش میبهو انسان قدمکند؛  طور ادامه پیدا میهمین

  پذیرد، ولی طوری نمیاین  یکسخواهم دروغگو بشوم. هیچپذیرم که میمن از اول بپذیرم شمرم؛ من ب

 .رسدمی جابه آنمرتبه کند که مرتبه می هاییانتخاب انسان


